
صهیونیست‌ها طولانی‌ترین اعتراض سیاسی-امنیتی منطقه را 

تجربه می‌کنند، بافتار این اعتراض چیست؟   در خیابان۱۱ ماه

قصه‌های مجید 
همه‌اش امید بود
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16 صفحـــه
10000 تومـان
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17 شـــهریور 1403
1446 3 ربیع‌الاول 
7 ســـپتامبر 2024

 خالـــه اطهـــره یـــا خالـــه اطـــی مـــادر فرهنگـــی من 
اســـت. خالـــه کوچیکـــه، خالـــه آخری که فلســـفه 
خوانـــد، زبان خواند، یـــک ‌دوره‌ درس و‌ کتاب‌های 
حـــوزه ‌خوانـــد و‌ کلا آواره‌ دانایی بود و‌ خرد. کتابخانه 
دخترانه‌اش آراسته بود به ابن‌عربی، فصوص‌الحکم و 
‌جامع‌الســـعادات و کمدی الهـــی دانته. اولین‌بار آنجا 
« افتاد و آواز بســـطامی و شجریان  چشـــمم به »بوف کور
یخت. کلاس  و بنـــان و ‌ناظـــری و ســـراج را او به کامـــم ر
چهـــارم بودم‌ که تصنیف »ما درس ســـحر در ره میخانه 
کمن کوچک ‌ســـونی‌اش  نهادیم« شـــهرام ناظری را توی وا
... بعد من حفظش  ، صد بار ، ده بار برایم پخش کرد، یک بار
شـــدم کامل، بعد رفتم ســـر صف مدرسه خواندمش با همه‌ 
ی کـــرد که آقای آرمان  تحریرهایـــش. بعـــد همین خواندن کار
ی بسته‌  رئیس مدرسه‌مان برای اولین‌بار جلوی چشمم سلفون رو

کارت صدهـــزار آفریـــن را پاره کند، یک دانه‌اش را مثل ایران‌چک امضا 
کند، مشخصات بنویسد، بگذارد لای یک کتاب و به من هدیه بدهد 
و مـــن طـــول بـــازار امامزاده ‌اســـیری بم را نه که بدوم، پـــرواز کنم و بدوم تا 
خانه و زبان کوچک ته حلقم یک‌تکه میلگرد شود از خشکی و به مامان 
فاطمه ‌بگویم صدهزار آفرین، به امامزاده ‌اسیری قسم صدهزار آفرین و 
بعـــد مامـــان فاطمه زنگ بزند به خاله اطی بگوید صدهزار آفرین گرفته 

ی...  حامد و خاله بگوید یک جایزه هم پیش من دار
آخر هفته و کرمان و شرم از اینکه خاله جایزه جایزه... و ‌خاله اطی که 
حواسش باشد و یک کتاب به من بدهد به نام مشت بر پوست... و 
وای از مشت بر پوست... یک کتاب لاغر نه، یک پاسپورت بود. یک 
، به قاره، به سرزمین ادبیات،  ویزا. یک جواز ورود به جهان، به کشور
ادبیـــات داســـتانی... دیدیـــد کتاب‌هایی که خیلی می‌خوانی‌شـــان 
ورم می‌کننـــد، پـــف می‌کننـــد. انـــگار صداهـــا، فکرها، موســـیقی‌ها، 
ی می‌کنند، لعاب  بوهـــا و دیالوگ‌های آدم‌هـــا لای ورقه‌های کتاب ر
می‌اندازند و کتاب را حجیم می‌کنند. مشـــت بر پوســـت را هوشنگ 
مـــرادی کرمانـــی نوشـــته بـــود. کلمـــات بوی کاهـــگل می‌دادنـــد، بوی 
یره، بوی مفشـــوی دوایی بی‌بی ‌صدیقه.  کماچ ســـهن، بوی کلمپه و ز

، توی  مشـــت بر پوســـت توی کرمان اتفاق می‌افتاد و من همراه موشـــو
قبرســـتان، تـــوی آســـیاب، توی رادیـــوی محلی کرمان نفـــس به نفس 
قدم زدم، گشـــنه شـــدم، تحقیر شـــدم و وقتی کنار موشـــو خوابم برد و 
ی موهای  آســـیاب کار کرد و گونی را پر کرد و بعد گونی آرد ترکید. رو
گراف‌ها  ی مژه‌هایم، توی حلقـــم و در آن پارا مـــن هـــم آرد نشســـت، رو

 ... سرفه کردم کنار موشو
هوشـــنگ مـــرادی کرمانی من را گرفتار ادبیات کـــرد، قلمش جادو بود. 
همین الان هم که کتاب‌هایش را ورق می‌زنی از فرط سادگی و روانی و 
ی زانویت که ‌ای بخشـــکی شانس. چرا من  سرراســـت بودن می‌کوبی رو
ننوشـــتمش، چرا مال من نیســـت این قصه؟ چرا به تور من نیفتاد این 
شاه‌ماهی؟ خاصیت قلم عموهوشنگ همین است. قصه‌هایش بوی 
ی می‌دهد، از هر گیاهی یک طیف بویی هست که ممکن است  عطار
به تنهایی هرکدام مشـــامت را اذیت کند. حالا که اســـتاد شمع تولدش 
را فوت می‌کند از خدا می‌خواهم ســـایه‌اش بر ســـر قصه‌ها و کلمه‌ها و 
ک خاله  ی باشـــد. هنوز توی کوچه پس‌کوچه‌هـــای این خا کرمـــان جـــار
اطی‌هایی هســـتند که حامدی داشـــته باشند و بخواهند برایش ویزای 
ادبیات بگیرند... به قول کرمونی‌ها: ندرت بشم استاد عمرم رو عمرت... 

 حامد عسکری
شاعر و نویسنده

یادداشت

قصه‌هایی با طعم بابونه

هوشنگ مرادی‌کرمانی در سالروز  80 سالگی‌اش با »فرهیختگان« از قصه‎های مجید، آموزش‌وپرورش، مهرجویی، پوراحمد و... گفت

ماجرای ورزشگاه‌ها و خطر 
کلان‌تصویری که از روند توسعه 
در ایران می‌سازد

وژه ناامیدسازان پاس گل به پر
»فرهیختگان« گزارش می‌دهد ۵۷ کشور که در آنها چین و روسیه حضور ندارند معاهده بین المللی AI را امضا کردند

واقعیت پرداختی‌هابورس تسهیلات ویژه
به پرستاران چه بود؟

ائتلاف متحدین 
هوش مصنوعی

7 16 6

چرا باید فراتر از مساله وام سازمان بورس

 به ابعاد ساختاری ماجرا هم توجه کرد؟

۱۲و۱۳


